
 افسانه ی محبت

 
 تحفه ی ناچیز برای سھیلا

 به خاطر محبتی آه به بچه ها داشت

این دختر آنیز و آلفت خیلی داشت، نوآری هم . روزی روزگاری پادشاهی بود و دختری داشت شش هفت ساله
. دادوقت غذا اگر دستمال دختر زمین می افتاد، قوچ علی بش می . داشت آمی از خودش بزرگتر به نام قوچ علی

گاهی هم دختر پادشاه از میلیونھا اسباب بازی . وقت بازی اگر توپ دورتر می افتاد، قوچ علی برایش می آورد
  .الك دولك دختر پادشاه از طلا و نقره بود. دلش زده می شد و هوس الك دولك بازی می آرد

جمع آرد و امر آرد آه تا یك اول دفعه ای آه دختر هوس الك دولك بازی آرد، پادشاه تمام زرگرهای شھر را 
این الك دولك صد هزار تومان بیشتر خرج . ساعت دیگر باید الك دولك طلا و نقره ای دخترش حاضر شود

زرگر داشت . چون آه گفته بود آار واجبی دارد و نمی تواند بیاید. یك زرگر هم سر همین آار آشته شد. برداشت
 .دبرای دختر نوزاد خود گوشواره درست می آر

. هر وقت آه دختر پادشاه هوس الك دولك می آرد، قوچ علی به فاصله ی آمی از او می ایستاد و منتظر می شد
دختر پادشاه چوب آوتاه نقره ای را روی زمین می گذاشت، با چوب دراز طلایی به سر آن می زد و آن را به هوا 

دختر آن را توی . بردارد بیندازد به طرف دخترقوچ علی وظیفه داشت دنبال چوب بدود و آن را . پرتاب می آرد
. قوچ علی باز می رفت آن را برمی داشت می انداخت به طرف دختر. هوا محكم می زد و دورتر پرتاب می آرد

وقتی دختر خسته می شد، قوچ علی می رفت آنیز آلفتھا را خبر می آرد می آمدند دختر را روی تخت روان به 
 هم می رفت خزانه دار مخصوص اسباب بازی های دختر را خبر می آرد آه بیاید الك قوچ علی. قصرش می بردند

دولك را ببرد بگذارد سر جایش آنار میلیونھا اسباب بازی دیگر، قوچ علی بعد می رفت پیش خزانه دار لباس های 
 سر جایش دختر پادشاه آه لباس مخصوص غذا برای دختر ببرد و لباس مخصوص الك دولك بازی را بیاورد

  .بگذارد
. قوچ علی بعد می رفت آشپز مخصوص دختر پادشاه را خبر می آرد آه غذای بعد از الك دولك بازی دختر را ببرد

 .دختر پادشاه بعد از هر بازی غذای مخصوصی می خورد
یز و آلفتھا وقتی دختر می خوابید، او وظیفه داشت پشت در بخوابد تا آن. قوچ علی همیشه دنبال اینجور آارها بود

 .و نوآرها بدانند خانم خوابیده و چیزی نپرسند و نگویند
دختر پادشاه هر امری داشت قوچ علی با میل دنبالش می رفت و آارها را چنان خوب انجام می داد آه دختر 

به . صاف و ساده دوستش داشت. قوچ علی عاشق دختر پادشاه بود. پادشاه هرگز دست روی او بلند نكرده بود
 .به همین جھت روزی راز دلش را به دختر گفت. ظر خودش هیچ عیب و علتی تو آارش نبودن

قوچ علی هم پای درختی ایستاده بود و او را تماشا می آرد و گاهی هم آه . آن روز دختر در باغ پروانه می گرفت
یك بار . پروانه را بلند آندپروانه ای می رفت بالای درختی می نشست، قوچ علی وظیفه داشت از درخت بالا رود و 

 .من ازش می ترسم. قوچ علی، بیا این را تو بگیر: قوچ علی را صدا آرد و گفت. دختر پروانه ی درشتی دید
وقتی سرش را بلند آرد، دید دختر روبرویش . قوچ علی تندی دوید، پروانه را گرفت انداخت توی سبد توری

خواهش می آنم وقتی هر دو بزرگ شدیم، زن . من عاشق شما هستمشاهزاده خانم، : ایستاده، صاف و ساده گفت
 .من بشوید

نوآر بی سر و پا، تو : اما هنوز حرفش تمام نشده بود آه دختر پادشاه آشیده ی محكمی زد بیخ گوشش و داد زد
گ مرا چه حق داری عاشق من بشوی؟ مگر یادت رفته من یك شاهزاده خانمم و تو نوآر منی؟ تو لیاقت دربانی س

برو آلفتھایم را بگو بیایند مرا ببرند، ترا هم بیرون آنند آه دیگر !.. گم شو از پیش چشمم!.. توله سگ. هم نداری
 .نمی خواهم چشم آثیفت مرا ببیند

ریختند بر . قوچ علی گذاشت رفت و آلفتھا را خبر آرد، آلفتھا با تخت روان آمدند دیدند دختر پادشاه بیھوش افتاده
خودش عصبانی شد، مرا . من هیچكارش نكردم: قوچ علی گفت. علی آه پسر، دختر پادشاه را چكار آردیسر قوچ 

 !به آی به آی قسم. زد و بیھوش شد
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گلاب و شربت آوردند، حال دختر را جا آوردند گذاشتندش روی تخت روان و بردند به . اما آی باور می آرد
د گوش این نوآر نمك نشناس آثیف را بگیرند، مثل سگ از قصر به پدرم بگویی: دختر پادشاه امر آرد. قصرش

 .نمی خواهم چشمھای آثیفش مرا ببیند. بیرون آنند
. دختر پادشاه چند روزی مریض شد. پادشاه امر آرد قوچ علی را همان دقیقه، راستی هم مثل سگ بیرون آردند

آه دیگر خوب شده و حكیمھا را مرخص آخرش خودش گفت . هر روز چند تا حكیم بالای سرش آشیك می دادند
 .آرد

  
٢ 

. سالھا می گذشت و دختر پادشاه هر روز و هر سال خودپسندتر از پیش می شد، محل سگ به آسی نمی گذاشت
چنان آه وقتی هفده هیجده ساله شد، امر آرد آه هیچكس حق ندارد به او نگاه آند و بدن پاك او را با نگاهش 

فتھا و نوآرها اشتباهی نگاهی به او می آرد حسابی شلاق می خورد و اگر لب از لب باز اگر آسی از آل. آثیف آند
می آرد و حرفی می گفت، زنده زنده می انداختندش جلو گرگھای گرسنه آه دختر پادشاه برای تفریح خودش توی 

ه دخترش می همیشه ب. پادشاه دخترش را به خاطر همین آارهایش خیلی دوست داشت. باغ نگھشان می داشت
 .ازت خوشم می آید. دخترم، تو داری از خود من تقلید می آنی: گفت

می گفت آه آسی . دختر پادشاه چنان شده بود آه همیشه تنھا توی باغ گردش می آرد و با آسی حرف نمی زد
ر تازه دو تا استخر بزرگ هم وسط باغ درست آرده بودند آه همیشه یكی پر شی. لیاقت حرف زدن با مرا ندارد

دو تا آلفت جوان وظیفه داشتند سر ساعت معینی . بود و دیگری پر گلاب و عطر گل سرخ و یاسمن و اینھا
سرشان را پایین بیندازند و همانطور تا لب استخر بیایند تا دختر از استخر شیر بیرون بیاید و توی استخر گلاب 

اگر حتی نوك انگشت . نداشتند دست به بدن او بزنندآلفتھا حق . برود و بیرون بیاید و خود را در حوله بپیچد
  .آسی به پوست و موی او می خورد، همان روز دست جلادها سپرده می شد آه انگشتش یا دستش بریده شود
از . دختر پادشاه اینقدر دیگران را از خود دور می آرد آه تنھای تنھا می ماند و نمی دانست چگونه وقت بگذراند

گل چیدن و شستشوی توی شیر و گلاب و اسباب بازی و خوردن و نوشیدن و تماشای گرگھا هم پروانه گرفتن و 
قوچ علی می آمد با دختر . همیشه هم قوچ علی را خواب می دید. ناچار بیشتر وقتھا می خوابید. سیر شده بود

 و با دیگران خیلی ناگھان یادش می آمد آه دختر پادشاه است. دختر اولش خوشحال می شد. پادشاه بازی آند
آنوقت قیافه می گرفت و قوچ . آنوقت یادش می آمد آه دختر پادشاه است و با دیگران خیلی فرق دارد. فرق دارد

دختر زور می زد آه . می خواست دست او را بگیرد. اما قوچ علی ول نمی آرد. علی را از خود دور می آرد
می توانست دست او را بگیرد و دوتایی شروع می آردند به اما آخرش وا می داد و قوچ علی . دستش را بدزدد

 .من عاشق شما هستم. شاهزاده خانم: وسط بازی قوچ علی می گفت. بازی و جست و خیز و پروانه گرفتن
 .خواهش می آنم وقتی من هم مثل تو بزرگ شدم، زن من بشوید

. چ علی را سیلی می زد و داد و بیداد می آرددر اینجا باز دختر پادشاه یادش می آمد آه دختر پادشاه است و قو
  ...قوچ علی را می سپرد دست جلادها و ناگھان به صدای فریاد خودش از خواب می پرید

تازه قوچ علی را هم با همان سن و سال . نمی توانست همبازی دیگری را خواب ببیند. همیشه این خواب را می دید
 .و سر و وضع آودآی خواب می دید

چند شاهزاده از مملكتھای دور به خواستگاریش آمده بودند، اما او ندیده ردشان . ادشاه خواستگار هم داشتدختر پ
 .آرده بود آه من غیر از خودم آسی را دوست ندارم

٣ 
ای : آبوتری آمد نشست روی درخت انار لب استخر و گفت. روزی دختر پادشاه توی استخر شستشو می آرد

خواهش می آنم از توی شیر بیا بیرون تا خوب تماشایت . من عاشق تو شدم! قشنگی داریدختر زیبا، تو چه بدن 
  .آنم

آسی حق ندارد . من یك شاهزاده خانمم. ای پرنده ی آثیف، به تو امر می آنم از اینجا بروی: دختر پادشاه گفت
 .آسی لیاقت حرف زدن با مرا ندارد. مرا نگاه آند

 ...یبا، من می دانم آه خیلی وقت است همصحبتی نداشته ایای دختر ز: آبوتر خندید و گفت
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ای آبوتر خوش صحبت، خواهش می آنم به : دختر پادشاه یادش رفت دختر پادشاه است و ناگھان نرم شد و گفت
 .خوب نیست. من نگاه نكن
 .دوستت دارم. ای دختر زیبا، دست خودم نیست آه نگاهت نكنم: آبوتر گفت
اگر عاشق راست راستكی . خوش صحبت، من آه نمی توانم عشق یك آبوتر را قبول آنمای آبوتر : دختر گفت

 .هستی، از جلدت بیا بیرون تا من هم ترا تماشا آنم
یك چیزی گروگان بده تا دلم قرص . ای دختر زیبا، من دلم قرص نیست آه تو عشق مرا قبول آنی: آبوتر گفت

 .شود از جلدم بیرون بیایم
  .وتر خوش صحبت، هر چه می خواهی بخواه، می دهمای آب: دختر گفت
  .ای دختر زیبا، خوابت را بده من: آبوتر گفت
  ای آبوتر خوش صحبت، خواب من به چه دردت می خورد؟: دختر گفت
  .ای دختر زیبا، بعد می بینی خواب تو به چه درد من می خورد: آبوتر گفت
  .ای آبوتر خوش صحبت، خواب من مال تو: دختر گفت

 .ر این موقع صدای پای آلفتھای دختر شنیده شد آه حوله به دست، سرشان را پایین انداخته بودند می آمدندد
من اسمت را . بعد باز می آیم. من رفتم. آلفتھایت دارند می آیند. ای دختر زیبا، خوابت شده مال من: آبوتر گفت

 .ته باشدخوب نیست دختر زیبایی مثل تو اسم نداش. »قیز خانم« گذاشتم 
ای حیوان آثیف، تو چه حقی داشتی با من حرف : دختر پادشاه ناگھان یادش آمد آه دختر پادشاه است و داد زد

والا دل و روده ات را از پس گردنت درمی آورم، تو حق نداری با آن دهان . می زدی؟ خواب مرا به خودم برگردان
 .آثیف روی من اسم بگذاری
دختر پادشاه بیخودی عصبانی می شد و . ار خیلی وقت بود آه پا شده بود رفته بوداما آبوتر از روی درخت ان

 .جلادهایش را به آمك می خواست
 

٤ 
اولھا بیخوابی چنانش . اصلا خواب به چشمش نمی آمد. چند هفته بود آه دختر پادشاه یك دقیقه هم نخوابیده بود

 سگ هار توی اتاقش راه می رفت، در و دیوار را چنگ می مثل. آرده بود آه همه خیال می آردند دیوانه شده است
روزها و شبھا تنھای تنھا . آسی را پیش خود راه نمی داد، حتی پدرش را، حكیمھا را. زد و به همه فحش می داد

اما نه حرفی می زد نه حرآتی . این دفعه هم خواب به چشمش نمی آمد. آخرش خسته و مریض شد و افتاد. بود
هیچ حكیمی نتوانست دختر را .  گذاشت آه حكیمھا را یكی پس از دیگری بالای سرش بیاورند و ببرندمی. می آرد

این بود آه حكیمھا نمی توانستند . پادشاه امر آرده بود هیچكس حق ندارد دست به بدن دختر بزند. خوب آند
ن به بدن بیمار می توانم او را من بدون دست زد: روزی حكیم پیر و غریبه ای آمد گفت. ببینند درد دختر چیست

 .اگر نتوانستم گردنم را بزنند. معاینه آنم و دوایش را بگویم
تنھا : بعد گفت. حكیم پیر مدت درازی پھلوی دختر نشست تماشایش آرد. پادشاه گفت آه او را پیش دختر ببرند

وید تا خوب شود و بتواند بگ» افسانه ی محبت« باید آسی بالای سر او . است» افسانه ی محبت« علاج او 
  .بخوابد

بلد است بیاید برای » افسانه ی محبت« هر آه : پادشاه امر آرد جارچیھا در چھار گوشه ی شھر جار زدند آه
 .دختر پادشاه بگوید تا پادشاه او را از مال دنیا بی نیاز آند

ند پشت پرده ی اتاق دختر، مجبور بلدیم، اما وقتی رسید» افسانه ی محبت« خیلی ها به طمع مال آمدند آه ما 
دیگر . شدند دروغھایی سر هم آنند آه البته اثری در دختر پادشاه نكرد و پادشاه هم همه شان را دست جلادها داد

این : به پادشاه گفت. باز حكیم پیر و غریبه پیدایش شد. چند روزی گذشت. آسی جرئت نداشت قدم جلو بگذارد
افسانه « او . بلد نیست؟ در فلان آوه چوپان جوانی زندگی می آند» نه ی محبتافسا« چه شھری است آه آسی 

اما پادشاه، بدان آه اگر خود تو دنبال او نروی، هرگز از آوه پایین نمی . بروید او را بیاورید. بلد است» ی محبت
  .آید
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چوپان جوان را . ند پای آوهرفتند رسید. پادشاه با چند نفر دیگر سوار اسب شد و راه افتاد. حكیم گذاشت رفت
 شما آیستید؟ چكارم داشتید؟: چوپان از بالای آوه گفت. صدا آردند

  ...مگر تو نشنیدی دختر من مریض شده؟ می خواهم بیایی برایش. من پادشاهم: پادشاه گفت
 می خواهی؟» افسانه ی محبت« : چوپان یادش انداخت. پادشاه یادش رفت آه حكیم چه گفته بود

 .حكیم پیر و غریبه ای گفت آه تو بلدی. آره، همان آه گفتی:  گفتپادشاه
 .آره، بلدم: چوپان جوان گفت

 .اگر دخترم را خوب آنی هر چقدر طلا و نقره و ثروت بخواهی، می دهم :پادشاه گفت
» ه ی محبتافسان« . پادشاه، اگر حرف مال دنیا را بیاری، من نمی آیم: چوپان آه داشت از آوه پایین می آمد گفت

 .همین به خاطر محبت گفته می شود
چوپان . دلش می خواست این چوپان فضول را دست جلادها بسپارد اما چیزی نگفت. پادشاه دیگر چیزی نگفت

 از : وقتی به قصر رسیدند، چوپان را پشت پرده ای نشاندند و گفتند. سوار ترك اسب پادشاه شد و راه افتادند
 .م نباید به صورت دختر پادشاه بیفتدچشم نامحر. همین جا بگو

اگر غیر از من و دختر آس دیگر . هم چیزی نیست آه هرآس بتواند بشنود» افسانه ی محبت« : چوپان جوان گفت
 .همه دور شوند. این دور و برها باشد، افسانه اثری نخواهد داشت
آنوقت چوپان جوان . اند و دختر پادشاهتوی قصر فقط چوپان م. پادشاه ناچار امر آرد قصر دختر را خلوت آردند

چوپان آنار . دختر آرام دراز آشیده بود و هیچ اعتنایی به آسی و چیزی نداشت. پرده را آنار زد و داخل اتاق شد
  بگویم، گوش می آنی؟» افسانه ی محبت« ای دختر زیبا، ای قیز خانم، می خواهم : در نشست و بلند بلند گفت

آره، گوش می : یی شنیده سرش را برگرداند و چشمھایش را دوخت به چوپان جوان و گفتدختر انگار صدای آشنا
 .آنم بگو

 :گفت. »افسانه ی محبت« چوپان شروع آرد به گفتن 
این دختر آنیز و آلفت خیلی داشت، نوآری . روزی روزگاری پادشاهی بود و دختری داشت شش هفت ساله « -

وقت غذا اگر دستمال دختر زمین می افتاد، قوچ علی بش می . م قوچ علیهم داشت آمی بزرگتر از خودش به نا
گاهی هم دختر هوس الك دولك بازی می . وقت توپ بازی اگر توپ دورتر می افتاد، قوچ علی برایش می آورد. داد
آنیز و وقتی دختر می خوابید، قوچ علی وظیفه داشت پشت در بخوابد تا . الك دولك او از طلا و نقره بود. آرد

دختر پادشاه هر امری داشت، قوچ علی با میل . آلفتھا و نوآرها بدانند خانم خوابیده و چیزی نپرسند و نگویند
قوچ . دنبالش می رفت و آارها را چنان خوب انجام می داد آه دختر پادشاه هرگز دست روی او بلند نكرده بود

آخر . ه نظر خودش هیچ عیب و علتی تو آارش نبودب. صاف و ساده دوستش داشت. علی عاشق دختر پادشاه بود
دوست داشتن چه عیب و علتی ممكن است داشته باشد؟ وقتی با هم توی باغ بودند و دختر پادشاه پروانه می 

هرگز از تماشای او سیر . گرفت یا الك دولك بازی می آرد، قوچ علی خودش را چنان شاد و سبك می دید آه نگو
اما دختر . ت دختر اجازه بدهد آه دستش را بگیرد و دوتایی قدم بزنند و پروانه بگیرنددلش می خواس. نمی شد

قوچ علی همینطور . پادشاه آسی را پسند نمی آرد، آلفت ها و نوآرها را سگ می گفت و پیش خود راه نمی داد
این بود آه روزی وقت . شاد و سبك زندگی می آرد تا روزی آه دید دیگر نمی تواند راز دلش را به دختر نگوید

خواهش می آنم وقتی هر دو بزرگ شدیم زن . شاهزاده خانم، من عاشق شما هستم: پروانه گرفتن به دختر گفت
 .من بشوید

دختر . دختر پادشاه از این حرف چنان بدش آمد آه قوچ علی را سیلی زد و بعد هم مثل سگ از پیش خود راند
 ».فكر نكرد آه چه بلایی سر او آمدپادشاه قوچ علی را بیرون آرد و هرگز 

 چوپان، بگو بعد چه شد؟: دختر گفت. چوپان جوان ساآت شد
 ای دختر زیبا، تو فكر می آنی چه بلایی سر قوچ علی آمد؟: چوپان گفت
تو می دانی قوچ علی آخرش چه شد؟ بیا جلو . من هرگز فكر نكرده ام آه چه بلایی سر قوچ علی آمد: دختر گفت

  .بگو
را چنین » افسانه ی محبت« ن پا شد رفت نشست آنار تخت دختر دست او را در دست گرفت و دنباله ی چوپا
  :گفت
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. قوچ علی پای پیاده سر به بیابان گذاشت و رفت پدرش را سر آوه پیدا آرد. پدر قوچ علی چوپانی می آرد « -
آه به سن و سال خود او بود، خواهر قوچ علی . پدرش سخت مریض بود و در غار گوسفندان خوابیده بود

من . قوچ علی، چه به موقع آمدی: پدر از دیدن پسرش خیلی خوشحال شد و گفت. گوسفندان را به چرا برده بود
 .تنھایی درد آشنده ای است. خواهرت را تنھا نگذار. دارم می میرم

 با هم. رش، برادرش را دیدعصر آه خواهر برگشت، به جای پد. پسر او را همانجا سر آوه خاك آرد. پدر مرد
 .برای پدرشان گریه آردند و سر قبرش گل و درخت آاشتند

دو تایی آوه و صحرا را . قوچ علی و خواهرش شدند هفده هیجده ساله. روزها و هفته ها و ماهھا و سالھا گذشت
. شان در غار می گذراندندشبھا را با سگھای. از پاشنه در می آردند و گوسفندانشان را در بھترین جاها می چراندند

  .فقط گاهی در زمستان به شھر می آمدند، موقعی آه گوسفندان در غار زمستانی بودند و وقت بیكاری بود
خواهر قوچ علی مثل هوای بھار لطیف بود، مثل آفتاب تابستان درخشان بود، مثل میوه های پاییز معطر و دوست 

به . دلچسب بود و مثل لاله ی صحرایی سرخ رو و وحشی بودداشتنی بود و مثل ماه شبھای زمستان صاف و 
 .همین جھت قوچ علی لاله صدایش می آرد

یكی از سگھا را برداشت و رفت . روزی وقتی گوسفندان را برمی گرداندند، قوچ علی دید آه بزی از گله گم شده
 .ی گریه می آند و مثل بید می لرزدچند آوه را پشت سر گذراندند بالاخره دیدند بز نشسته سر چشمه ا. دنبال بز

 .بز، گریه نكن آمدیم: سگ تا بز را دید عوعو آرد و گفت
 .تشكر می آنم. می ترسیدم دنبالم نیایید، قسمت گرگ شوم: بز شاد شد و گفت

بز را دست . قوچ علی نگاه آرد دید از آنور آوه هفت تا اسب سفید دارند بالا می آیند. هوا داشت تاریك می شد
هر آدام . اسبھا آمدند رسیدند سر چشمه. گ سپرد و راهشان انداخت و خودش پشت سنگی منتظر نشستس

من دیگر نمی توانم تنھای تنھا توی آن : پر آردند، خواستند برگردند آه یكی از اسبھا گفت. مشكی به پشت داشت
  . هم برگردید پیش دختر عموهاشما. همینجا خودم را می آشم یا برمی گردم به شھر خودمان. قصر زندگی آنم

رفتند و رفتند چند تا . قوچ علی پا شد افتاد دنبال اسبھا. اسبھای دیگر دلداری اش دادند و بالاخره با هم برگشتند
هفت . رسیدند به جنگل خلوتی آه آوچكترین پرنده و خزنده و چرنده ای توش نبود. آوه را پشت سر گذاشتند
قوچ علی منتظر شد دید شش آبوتر سفید از . ام از اسبھا رفت توی یكی از قصرهاهر آد. قصر زیبا دیده می شد

 .قوچ علی باز منتظر شد. آسمان پایین آمدند و هر آدام رفت به یكی از قصرها
دید در هر قصری دختری مثل ماه و پسری مثل خورشید، گرم . به یك یك قصرها سر آشید. صدای گریه شنید

در قصر هفتمی پسری مثل خورشید تنھا نشسته با یك تكه گچ عكس گل لاله می آشد و صحبت و خنده اند، اما 
ای جوان، : سلام آرد و گفت. قوچ علی داخل شد. چنان گریه ای آه دل سنگ آباب می شد. زار زار گریه می آند

 .گریه نكن، دلم را آباب آردی
  تو آیستی؟ از آجا آمدی؟: جوان سرش را بلند آرد و گفت

  .صدای گریه ات مرا اینجا آشاند. من چوپان آوهستانم: لی گفتقوچ ع
  .بیا بنشین، دلم همصحبتی می خواست. خوب شد آمدی. صبح ترا سر آوه دیدم: جوان گفت

  چرا چنین گریه می آردی؟: قوچ علی نشست و گفت
  .اگر حوصله ی شنیدن داری، برایت بگویم. قصه ی من آمی طولانی است: جوان گفت
 :روع آرد سرگذشت خود را چنین گفتآنوقت ش

پدر پیری . توی شھر خودمان آهنگری می آردیم. دو روز بیشتر نیست به این جنگل آمده ایم. ما هفت برادریم « -
روزها آهنگری می آردیم و شبھا مخفیانه، در زیرزمین، شمشیر می . داشتیم آه بھترین شمشیرساز شھر بود

اما چون مردم شھر شمشیر لازم داشتند، ما مجبور بودیم شبھا . قدغن آرده بودپادشاه اسلحه سازی را . ساختیم
هشت نفری دوره اش می آردیم و . توی دآان سندانی داشتیم ده بیست برابر سندانھای معمولی. این آار را بكنیم
 زندگی خواهید اما شما سالھای درازی. پسرها، من دیگر دارم می میرم: روزی پدرمان به ما گفت. پتك می زدیم

شما زنی لازم دارید آه مثل خودتان . وقت زن آردنتان هم رسیده. آرد و احتیاج به یك رفیق و همسر دارید
اما برای . دخترعموهای شما می توانند چنین همسرهایی باشند. آستینھا را بالا بزند و پتك بزند و شمشیر بسازد
نشانی . من و عموی مرحومتان امتحانی برایتان ترتیب داده ایماین آه شما هم لیاقت خود را نشان داده باشید، 
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شما باید شمشیری چنان تیز بسازید آه بتواند با یك ضربت . دخترعموهایتان را توی دل همین سندان گذاشته ایم
 .سندان را دو تكه آند تا نشانی دخترعموها از توی آن در بیاید

بیشتر وقتھا در زیرزمین با فولاد و آهن و پتك و .  به آار شدیمما هفت برادر دست. پدرمان چند روز بعد مرد
بالاخره در . خودش دو تكه می شد. اما هر شمشیری آه می ساختیم بر سندان اثر نمی آرد. اینھا درمی افتادیم

از دل سندان قوطی . یك شب تاریك و سرد زمستان شمشیری از زیر دست ما درآمد آه سندان سنگین را شكافت
پسرعموهای شمشیر ساز، قربان تیزی « : توی قوطی تكه آاغذی بود آه بر روی آن نوشته بودند. كی درآمدآوچ

دلمان برای شما تنگ شده، بیابان برهوت را درخت آاشته ایم، جنگل . شمشیرتان، هر چه زودتر دنبال ما بیایید
دختر . ستین لاله ی سرخ بھار بپرسیدنشانی ما را از نخ. آرده ایم و آب و جارو آرده ایم و منتظر شماییم

 ».عموهای شما
اما نه نشانی آنھا را . می خواستیم همان شب پا شویم دنبال دخترها برویم. این آاغذ ما را چنان بیقرار آرد آه نگو

جنگجویان شھر همان روز هزار قبضه شمشیر آبدیده . می دانستیم و نه می توانستیم آارمان را ول آنیم برویم
از قضا زمستان طولانی شد و بھار دیر رسید و ما هر . ش داده بودند آه زمستان تمام نشده تحویل بدهیمسفار

برف، تازه تمام شده بود آه سر تپه ای لاله ی سرخی و درشتی دیدیم با خال سیاه و . روز بیقرارتر شدیم
 .یشان را بگوگل لاله، دخترعموهای ما آجایند؟ نشان: از لاله پرسیدیم. درشتی در سینه

 .پسرعمو، مرا ببوس بگویم: لاله قد راست آرد و به من گفت
دخترعموها خیلی . امسال زمستان سخت گذشت و بھار دیر رسید: آنوقت لاله گفت. من خم شدم و لاله را بوسیدم

به شما یاد من . چنان بیقرارند آه اگر زودتر به دادشان نرسید، ممكن است خودشان را بكشند. نگران و بیقرارند
  .می دهم آه چطور گاه تو جلد آبوتر بروید و گاه تو جلد اسب تا زودتر به آنھا برسید

حرف آخرش . بعد گل لاله نشانی دخترها را داد و یادمان داد آه چطور گاه تو جلد آبوتر برویم و گاه تو جلد اسب
ا خودت داشته باشی اما اما چكارآنم آه پسرعمو، خیلی دلم می خواهد آه تو مرا بچینی ب: گفت. باز به من بود

. زمستان هر چه تخم لاله بود خشكانده و اگر من هم نباشم دیگر این تپه ها را آسی لباس سرخ نخواهد پوشاند
 .می خواهم مرا نچینی تا تخمم را همه جا بپاشم و تپه ها را باز پر لاله آنم، سرخ آنم

بعد، از پر زدن خسته شدیم و . م و رفتیم توی جلد آبوتر و راه افتادیمشمشیرها را تحویل دادی. از لاله جدا شدیم
از دریا و آوه و صحرا گذشتیم بالاخره دیروز عصر رسیدیم به همین جنگل خاموش و . رفتیم توی جلد اسب

شب، شش آبوتر سفید از شش گوشه . نشستیم و منتظر شدیم. قصرها را دیدیم، چند تا تخت گذاشته بودند. خلوت
. از جلد آبوتر درآمدند و شدند شش دختر ماه. پایین آمدند. ما را آه دیدند شاد شدند. ی جنگل پیدایشان شد

 !پسرعموها، خوش آمده اید: گفتند
خواهر آوچكمان لاله گفت آه صبر داشته ! پسر عمو آوچك، تو هم خوش آمده ای: بعد به من نگاه آردند و گفتند

اگر لاله این آار را نمی آرد، شما . و طولانی شد و هر چه تخم لاله بود خشكاندآخر امسال زمستان سخت . باشی
اگر خواهرمان . چون دیگر تخمی نبود آه گل بدهد و نشانی ما را به شما برساند. ما را برای همیشه گم می آردید

م دیگر لاله را نمی لاله خون خودش را بر زمین نمی ریخت، زمین برای همیشه لاله را فراموش می آرد، مردم ه
  .دیدند

پس آن لاله ی سرخ تپه لاله ی : من از شنیدن این حرفھا چنان شدم آه خیال آردم دارم دیوانه می شوم فریاد زدم
 خود من بود؟
او نمی خواست مردم باور آنند آه راستی . آن لاله ی سرخ سر تپه خواهر آوچك ما لاله بود. بلی: خواهرها گفتند
آره، محبت او بیشتر از همه ی ما . می خواست تپه ها را باز پر لاله آند، سرخ آند. در صحرا نماندهراستی لاله ای 

 .او خودش را قربانی ما و زمین آرد. بود
. اما فداآاری لاله چنان بزرگ بود آه من ساآت ماندم. یك لحظه به فكرم رسید آه برگردم لاله را بچینم

. دیشب همه در قصر لاله بودیم، در همین قصر.  آه خالی افتاده بوددخترعموها مرا به قصر لاله بردند
برای درختان جنگل از چشمه ی . خیلی هم سخت آار می آرد. دخترعموهایم گفتند آه لاله مرا خیلی دوست داشت

به دخترعموهایم گفتند آه مدتی است جانوران شكارگاهھای پادشاه را تبلیغات می آنند آه . سر آوه آب می آورد
اما برادرهایم و دخترعموهایم . روز عروسی همه شان خواهند آمد. جنگل آنھا آوچ آنند، جانوران هم قبول آرده اند
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امشب دیگر تنھایی زورآور شد . مرا هم نمی گذارند آه برگردم به شھر. بخاطر من عروسیشان را عقب می اندازند
 ». تشكر می آنم آه درد دلم را گوش آردیاز تو. خواستم بار دلم را سبك آرده باشم. گریه آردم

*** 
  

من هم یك وقت عاشق دختر . تو حق داری گریه آنی: وقتی جوان سرگذشت خود را تمام آرد، قوچ علی گفت
 .اما او مرا از قصرش راند و من دیگر دنبالش نگشتم. پادشاه شدم
 ازش بدت آمد؟: جوان پرسید
اما اخلاق و رفتار بد و . چنان زیباست آه مانند ندارد. از عاشقش می شوماآنون هم اگر ببینم ب. نه: قوچ علی گفت

 .من یك موی لاله ی ترا به هزار تا مثل دختر پادشاه نمی دهم. خودپسندانه ای دارد
  قوچ علی، پس تو تنھا زندگی می آنی؟: بعد جوان گفت
  .نه، من با خواهرم لاله زندگی می آنم: قوچ علی گفت
   لاله؟ همان دختری آه با تو گوسفند می چراند؟گفتی: جوان گفت

  .او خواهر من است. همان دختر سرخ روی وحشی. آره: قوچ علی گفت
  .قوچ علی، می خواهم یك چیزی به تو بگویم اما می ترسم بدت بیاید: جوان از جا جست و گفت

. اگر راضی شد، بردار بیار. پاشو همین حالا برویم. باشد. می دانم آه خواهرم را می خواهی: قوچ علی گفت
  . گوسفندها را تنھایی هم می توانم بچرانم

 .آنوقت جوان به قوچ علی یاد داد آه چطور توی جلد اسب و آبوتر برود
*** 
هر وقت آه خوابش نمی آمد و تنھا بود، این آار را می . توی غار، لاله داشت ریش بزها را یك یك شانه می آرد

البته بعضی ها . گوسفندها هم گوش می آردند. ته بودند و قصه ی لاله را گوش می آردندبزها به نوبت نشس. آرد
ماه نیمه شب از بالای . سگھا هم در دهانه ی غار چرت می زدند. هم خوابیده بودند یا آهسته نشخوار می آردند

 لاله، پاشو آتش روشن :آمی بعد ماه به لاله گفت. غار خم شده بود توی غار را روشن می آرد و نگاه می آرد
 .می روم. من دیگر نمی توانم بیشتر از این بمانم. آن

قصه تازه تمام شده بود آه . ماه یواش از دهانه ی غار سرید و رفت. لاله پا شد در دهانه ی غار آتش روشن آرد
حیوانكی ها، راه گم : لاله گفت. یكی سفید سفید، دیگری سفید با خال سرخی در سینه. دو تا آبوتر داخل غار شدند
 .آرده اید؟ بیایید پیش من

آبوتر خالدار رفت نشست توی دستھای . نترس. برو پیشش: آبوتر سفید به آبوتر خالدار نگاه آرد و انگاری گفت
بعد لاله هر دوشان را زمین . آن یكی آبوتر هم آمد نشست توی دامن لاله. لاله نگاهش آرد و بوسیدش. لاله

 .ن جا باشید بروم برایتان دانه بیاورمهمی: گذاشت و گفت
رفت تو، آبوترها زودی از جلدشان . غار آوچكتری بود. سنگی را آنار زد سوراخی بود. آنوقت رفت ته غار

لاله با مشتھای پر گندم برگشت دید برادرش با جوان . سگھا به دیدن قوچ علی آمدند نشستند جلو روش. درآمدند
  !قوچ علی، پس تو آجا رفته بودی؟ خیلی دیر آردی: گفت. ر و آبوترها نیستندرعنا و رشیدی نشسته توی غا

 .این دوست من دنبال تو آمده اینجا. حالا بیا با دوست تازه ی من آشنا شو، بعد می گویم: قوچ علی گفت
 آبوترهای مرا ندیدید آجا رفتند؟: بعد گفت. لاله اول ساآت شد

نمی توانند از اینجا زیاد دور . من می روم پیداشان آنم. آشیدند رفتند بیرونمدیم، پر  ما آه تو آ: قوچ علی گفت
 .شما دو تا بنشینید حرفھایتان را بزنید. شوند

آمی بعد دید لاله و جوان دست همدیگر . قوچ علی این را گفت و رفت بیرون، نشست روی تخته سنگی رو به دشت
 .مبارك باشد: گفت. را گرفته اند می آیند

رفیق، اگر حرفی نداشته باشی من می خواهم همین حالا با لاله بروم به جنگل، آه دخترعموها و :  گفتجوان
 .برادرهام نگران من نباشند

 لاله، آبوترهایت را نمی خواهی برایت بگیرم؟: قوچ علی با لبخند به لاله گفت
 .مشب تو شوخی ات گل آردها. خوب سر به سر من گذاشتید. بس آن، قوچ علی: لاله با لبخند جواب داد
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 .فردا عصر منتظرتیم، بیا جنگل عروسی ما: جوان به قوچ علی گفت. آنوقت هر سه خندیدند
قوچ علی تا بانگ خروس همانجا روی . بعد رفت توی جلد اسبی سفید سفید و لاله را بر پشت گرفت و راه افتاد

 .تخته سنگ بیدار نشست
 .ابیدبعد پا شد و رفت پھلوی گله گرفت خو

*** 
پرندگان و چرندگان و خزندگان بیشماری از چھار گوشه ی آسمان و زمین می آمدند . فردا شب جنگل پرهیاهو بود

هفت برادر آهنگر با زنھای جوان و زیبایشان . و روی درختان و زیر درختان و در خاك و زمین لانه می ساختند
قرار گذاشته بودند نصف . قوچ علی هم بود. ی خوردنددور میز بزرگی نشسته بودند، شام شب عروسی شان را م

می خواستند قوچ علی را هم ببرند آه . شب عروسھا و دامادها جنگل را به جانوران بسپارند و برگردند به شھر
 .من باید مواظب گوسفندها و بزهام باشم: راضی نشد و گفت

قوچ علی آمی توی جنگل . ر و پرآشیدند رفتندنصفه شب، هفت داماد دست هم را گرفتند و رفتند توی جلد آبوت
باز دلش آه آمی سبك . آخرش نشست زیر درختی و مدتی گریه آرد. گشت، اما نتوانست غم تنھاییش را آم آند

 ».شد، آمد به غار پیش گله اش
می خواست اثر حرفھایش را توی چشمھای . چشمھایش را دوخت به چشمھای دختر. چوپان جوان باز ساآت شد

 :بگو قوچ علی چه شد؟ چوپان گفت. باز هم بگو: دختر با صدای لرزانی گفت. ختر ببیندد
پیش خود . فردای آنشب بود آه قوچ علی دوباره یاد دختر پادشاه افتاد و دید آه هنوز از ته دل دوستش دارد « -

ارش باید بكنم آه دختر می دانم چك. چوپان آوهستان نیستم اگر نتوانم او را سر عقل بیاورم، آدم آنم: گفت
  .اصلا باید او را از زندگی آن جوری دور آنم. پادشاه خلق و خوی حیوانی اش را آنار بگذارد
قوچ . آنقدر صبر آرد آه دختر آمد رفت توی استخر شیر. آنوقت رفت توی جلد آبوتر و رفت به باغ دختر پادشاه
. من عاشق تو شدم! تر زیبا تو چه بدن قشنگی داریای دخ: علی هم آمد نشست سر درخت انار لب استخر و گفت

. دختر پادشاه اولش مثل سگ هار داد و بیداد آرد. خواهش می آنم از توی شیر بیا بیرون تا خوب تماشایت آنم
ای : امر آرد، اما بعد یادش رفت دختر پادشاه است و مثل دخترهای خوب دیگر مھربان شد و گفت. فحش داد

 .خوب نیست. واهش می آنم مرا نگاه نكنآبوتر خوش صحبت، خ
 .دوستت دارم. دست خودم نیست آه نگاهت نكنم: قوچ علی گفت
اگر عاشق راست راستكی . ای آبوتر خوش صحبت، من آه نمی توانم عشق یك آبوتر را قبول آنم: دختر گفت

 .هستی از جلدت بیا بیرون تا من هم ترا تماشا آنم
قوچ . تر پادشاه راضی شد خوابش را به قوچ علی بدهد تا او از جلد آبوتر درآیددخ. قوچ علی از جلدش درنیامد

آنقدر بیخوابی آشید آه . از آن روز به بعد خواب به چشم دختر نیامد. علی خواب دختر را گرفت و پرید رفت
كیمی حق حكیمھای شھر نتوانستند دردش را دوا آنند، چون پادشاه امر آرده بود هیچ ح. مریض و بستری شد

روزی قوچ علی خودش را به صورت حكیم پیر و غریبه ای درآورد، رفت . ندارد دست آثیفش را به بدن دختر بزند
مدتی دختر را تماشا آرد آه مثلا دارد معاینه . پیش پادشاه و بعد پیش دختر آه بدون دست زدن معالجه اش آند

افسانه ی « آسی در شھر . نود خوب خواهد شدبش» افسانه ی محبت« اش می آند، بعد گفت آه اگر دختر 
قوچ علی باز به صورت حكیم پیر و غریبه آمد به پادشاه گفت آه در فلان آوه چوپان جوانی . بلد نبود» محبت

را خوب می داند و اگر پادشاه خودش دنبال او برود، بالای سر دختر می » افسانه ی محبت« زندگی می آند آه 
 ».آید

*** 
بلی، ای دختر زیبا، ای قیز خانم : خندید و گفت.  باز ساآت شد و به چشمان حیران دختر نگاه آردچوپان جوان

 به آوهستان آمد و مرا پیش تو آورد، حالا چه  چنین شد آه پدرت آه روزی مرا مثل سگ از خانه اش رانده بود،
 می گویی؟

. گر برای همیشه فراموش آردم آه دختر پادشاهمقوچ علی، من دی: گفت. قیز خانم نتوانست جلو گریه اش را بگیرد
می خواهم مثل همه . مرا با خودت ببر. من حالا می فھمم آه چقدر به محبت تو احتیاج داشتم. من ترا می خواهم

 .زندگی آنم
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اما اگر . چون توی ناز و نعمت بزرگ شده ای. برای تو آار آسانی نیست آه مثل همه زندگی آنی: قوچ علی گفت 
 .ت بخواهی البته به زندگی تازه ات هم عادت می آنیخود

قیز خانم . قوچ علی، مرا با خودت ببر. اگر با تو و با دیگران باشم، هر آاری برای من آسان است: قیز خانم گفت
 .را تنھا نگذار

 من بخور بیا این سیب را از دست. حالا تو خسته ای: قوچ علی اشك او را پاك آرد و سیبی از جیب درآورد گفت
 .می دانم. تو دیگر برای همیشه مرا دوست خواهی داشت. بعد می آیم به سراغت

دختر زیبا سیب را گرفت خورد، به پشت دراز آشید، آنوقت چشمانش یواش یواش بسته شد و به خواب شیرینی 
 .فرو رفت

 دخترت را به خودش خواب: به پادشاه گفت. قوچ علی پا شد بوسه ای از گونه ی دختر گرفت و بیرون رفت
 .روز چھارم بروید بیدارش آنید. تا سه روز آسی دور و بر قصر قدم نگذارد آه بدخواب می شود. برگرداندم

 
٥ 

صبح روز دوم، آفتاب نزده، قوچ علی به صورت آبوتر آمد پیش قیز خانم، از جلدش درآمد و گل سرخی زیر دماغ 
 راحت خوابیدی؟: قوچ علی گفت.  و نرم خندیددختر چشمانش را باز آرد و بیصدا. دختر گرفت

 حالا مرا با خودت می بری؟. مثل قند و عسل. خواب شیرینی آردم: قیز خانم گفت
 .پاشو برویم توی باغ شستشو آن بعد برویم. آره: قوچ علی گفت

 
*** 

رف خورشید پرواز آفتاب تازه زده بود آه دو تا آبوتر سفید از روی درخت انار لب استخر بلند شدند و به ط
 .آردند

١٣٤٦ 


